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 يكيف ي: پژوهشيش به دستفروشيگرا يشناختن جامعهييتب

  مترو در شهر تهران)(مطالعة موردي دربارة مردان دستفروش بازار و 
 

  Talebpour110@yahoo.com  ي، بروجرداالله العظمي بروجردشناسي دانشگاه آيتاستاديار گروه جامعه/  پوراكبر طالب
  22/4/1394: پذيرشـ  20/12/1393: دريافت

 چکيده
بوجود آمده اســت.  ينيشهرنش يهاو افزايش جاذبه ،ياست كه با گسترش شهرنشين ياز جمله مشاغل كاذب يدستفروش

 30دســتفروش مــرد ( 60، با استفاده از نتايج حاصل از مشاهده و مصــاحبة عميــق بــا1393اين پژوهش كيفي در سال 
 يكلــ يهامايــهدستفروشان و بازگويي درون يستةدستفروش مترو)، در صدد آشكار كردن تجربة ز 30دستفروش بازار و 

 ييعني عرصة تعاملات، تيپولوژ ،يماية كلها چهار درونيه و تحليل يافتهدستفروشي از ديد جامعة هدف بوده است. تجز
دستفروشــان  يمايــة تيپولــوژدرون يرا نشان داد. بررس يو مقصران در دستفروش يدستفروش يهادستفروشان، جذابيت

وم اجبار، آرمان و عادت آنان بر اساس سه مفهشده در نوع كار مشترك بودند، اما انگيزه هاي شناساييكه دسته ادنشان د
به درآمــد مناســب، عــدم لــزوم  يدستياب ،يمال ازينشان داد كه ن يدستفروش يهاماية جذابيتدرون يمتفاوت بود. بررس

 ي. همچنــين بررســانــديدستفروشــ وهيدو شــ نيــمشــابه ميــان ا لو روزمزد بودن، از عل يپرداخت اجاره، استقلال كار
دستفروشان از اين امر، بيانگر بالا بودن خطر ميــل بــه تخريــب امــوال  يماية مقصران وضع موجود با توجه به تلقدرون
  آنان است. ياز سو يدر مواقع بحران يعموم

 اجبار. ،يتجربة زيسته، دستفروش ،يفيپژوهش ك ها:ليدواژهك
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  لهئ. مقدمه و بيان مس١

ن يــو حــل ا اســت يچندبعــد يبه صورت خاص، امر يتفروشطور عام و دسمسائل مشاغل كاذب به
در شهر تهران كــه در نتيجــه  يش دستفروشي. افزانياز دارد يو اساس ياشهير يهايزيربرنامهبه معضل 

است  ياساس يهااز چالش يدهد يكيمختلف كشور رخ م يهابضاعت از شهرستانمهاجرت افراد كم
در را  يكــاريب ةلئمســكــرد؛ يعنــي بايــد جو واز اين شــهر جســتبايد خارج را از آن  يكه راه پيشگير

 يةهستند كه نــه ســرما ينكه اغلب افراد مهاجر افرادي. با توجه به احل كردكوچك  يروستاها و شهرها
 ن كار ويقدر غرق او آن آورندروي مي يدستفروشانند م يمشاغل به، ينه مهارت خاص دارند و يچندان

دارند.  كار بر نيشوند دست از ايثابت نيز حاضر نم يدا كردن شغليصورت پ شوند كه دريدرآمد آن م
تــوان در يرا به همراه دارد كه مــ يادهيچه در بازار و چه در مترو مشكلات عد يدستفروش يطور كلبه

  رد:كاشاره  آنمشكلات آشكار و مشكلات پنهان  ي، بهدو شكل كل
و آزار مــردم،  ،يشــهر يفضــاها يختگيرهمهمچون سد معبر، به يشامل مسائل مشكلات آشكار - 

 ؛زيست شهروندان ياشغال فضا
فاسد و انتشار  همچون فروش مواد مخدر، فروش مواد يمشكلات پنهان شامل معضلات اجتماع - 

  ).12، ص1194ي (ادگار فايگه، انحرافات اخلاقو نيز  يماريب
آمــدن مشــكلات پديــد ب موجدستفروشان يي از سواست:  يوجهدو يالهئمس يبنابراين دستفروش

از نــوع كــه  يجاد مشكلات پنهان را نيز دارند. دستفروشــانيل ايپتانس ،ديگر يشوند و از سويآشكار م
 د و بــهونشــپس از مدتي دچــار اخــتلال شخصــيت ممكن است فعاليت خود رضايت چنداني ندارند 

 ،رمجــازياغلب فروشندگان اجناس غ دهد كهميربه نشان تج .آورندي ديگر روبزهكاري و انواع جرايم 
رامــون يط پيكه بــر محــ يعلاوه بر صدمات ياند. پس دستفروشتوقع بودهكم ساده و انيدستفروش يروز

را با خود به همــراه دارد. بــا  يريناپذجبران يتيشخص و ي، فرهنگيصدمات اجتماع ،كنديخود وارد م
گيري و گسترش ايــن پديــده در تهــران و ل جديد دستفروشي، شكلشناخت اشكا ،موارداين توجه به 

. مطالعه حاضر درصــدد بسيار مهم استشناختي شناختي اين پديده از منظر جامعهبررسي وجوه آسيب
 ةزيست ةدستفروشان، استنباط تجرب مختلف هايگروه شناسايي و دستفروشي به مردان گرايش يكيف تبيين
 يكلــ يهــامايــهدرون ي. بررســاســتدر بازار و مترو  يدستفروش يكل يهامايهبه درون يو دستياب آنان

 يدستفروشــ يهاحل كاهش آسيبمبنايي به منظور ارائه راه ةدر بازار و مترو بر اساس نظري يدستفروش
  ).225ص، 2008كلز و همكاران، يمايشده است (گا مطرح
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  ادبيات نظريو چارچوب  ي. بررس٢

(از  مهــاجرت ةلئمســ يپردازان اين حوزه را به سمت ارزيابدر باب مشاغل كاذب، نظريه ينظر يبررس
شــتر ينكــه بيبزرگ) سوق داده اســت. بــا توجــه بــه ا يكوچك به شهرها يا از شهرهايروستا به شهر 

ل يــبــه دلا ننــاآشــتر يو بهســتند گر يد يتهران، مهاجران روستاها و شهرها يدستفروشان بازار و مترو
رسد مهاجرت عامل اصلي ايجــاد مشــاغل كــاذبي همچــون اند، به نظر ميدي دست به مهاجرت زدهاقتصا

دستفروشي باشد. با توجه به اين امر، براي تبيين پديدة مورد مطالعه به بررسي نظريات مهــاجرت پرداختــه 
با اين رويكرد طور خاص، تنها طور عام، و دستفروشي بهشده است. البته پيچيدگي مسئلة مشاغل كاذب به

هاي قابل تحليل نيست و انتخاب اين رويكرد تنها به دليل قرابت بيشتر با موضوع تحقيق و همچنين يافتــه
 اســت. ماهيــت پــژوهش كيفــي پذيرفتــه صــورت عميق، هاياكتشافي از طريق مصاحبه حاصل از مطالعه

نظــري بســنده نكنــد، بلكــه بــا  كند كه پژوهشگر در بررسي پديدة مورد مطالعه به يك رويكردايجاب مي
  هاي تحقيق باشد.استفاده از نظريات مختلف و تكيه بر مصاحبة عميق، درصدد پاسخ به پرسش

در  .ندامطرحگوناگون  ياتيا شهر به شهر) نظريمهاجرت (روستا به شهر  ةلئن مسييدر تب يطور كلبه
  :دهيميرح مشطور مختصر دارند به يشتريب يق هماهنگيتحق يهاافتهيكه با را عمده ية نجا چند نظريا

  يوابستگ ةنظري. ٢- ١

مهــاجرت زيرا  دانند؛يمهاجرت را به همديگر مرتبط م يامدهايپ علل و يكرد وابستگيپردازان روهينظر
 ن. آنــانــابرابر عهق توســيــعامــل گســترش و تعم ،گريد يسوو از  ،نابرابر است ةمعلول توسع ييسواز 

 ييالگــو ي، داراياجبــار يو معتقدند مهاجرت امــر دانندمي يطبيع يهر را امرمهاجرت از روستا به ش
پــردازان هيــنظرست. ير نيفراگ ين حال امريدر عو است،  ياقتصاد يكار و امر يروين، محدود به نيمع

كننــد يمــ يارزيــابروســتا و شــهر  ةنابرابرى سطح توســع ةدر نتيج علت مهاجرت را عمدتاً ،وابستگى
  ).123ص، 1368زاده، ييلهسا(

مهاجرفرســت و از  ةنيافتگى منطقعامل تقويت توسعه يياز نظر معتقدان به اين نظريه، مهاجرت از سو
بــا خــروج مهــاجران از چراكــه  اســت؛ مهاجرپــذير ةهاى منطقسوى ديگر، عامل ايجاد و تشديد نارسايى

نيروى كــار روســتا از يابد. مهاجرت، ىروستا، نيروى كار در روستا و در نتيجه توليدات روستايى كاهش م
  ).256، ص1382شود (عفتي، مى بين شهر و روستا و موجب ايجاد الگوى نابرابر نيروى كار كاهدمي

 يهمچــون دستفروشــ يررســميش افراد به مشــاغل غيو گرا ينينشهيگر به حاشيد ين امر از سويا
ل يــدو دسته عوامــل ذبه سبب  ،مهاجرت مردم يا به عبارتيآب و خاك و  تركاساس نيابر. انجامديم

 :)45ص، 1358نجر، يس( رديگيم صورت
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ب موجد و نكميجاد يد اي، كارگر جديدر بخش كشاورز يشرفت تكنولوژي: پردهندهييعوامل تغ. 1
  ؛شوديمهاجرت م

گيــرد و نيــروي كــار اضــافه عوامل ركودي: رشد جمعيت از توليدات كشاورزي ســبقت مي .2
 كند.توليد مي
 يدارهياعتقــاد دارد كــه بــا ورود ســرما ،استدگاه ين ديكه متأثر از هم يافتگينتوسعه يشناسجامعه

  :رديگيخاص به خود م يمهاجرت شكل كشورها، نيت آن در ايجهان سوم و تثب يوابسته در كشورها
 از افراد جامعه را وادار بــه حركــت از مكــان يبلكه بخش رد،يگينم افراد را دربر ةمهاجرت هم اولاً
  ؛ندكيخود م
 يگــريشــق د ننــد،كيمهاجرت م آنان كه يبلكه برا ست،يطلبانه نودا يامرم به مهاجرت يتصم اًيثان

  ؛وجود ندارد يزندگ ةادام يبرا
خــاص بــه  ييالگــو يبلكــه از رو رد؛يــگين صــورت نميمناطق نامشخص و نامع مهاجرت به اًثالث
  ؛ردپذييخاص از جامعه صورت م ييهاها و بخشمكان

ن يــمهــاجرت در اسرانجام و ، است يعامل اقتصاد مهاجر صرفاً ةكنندكياجبار و تحر يروين اًرابع
  ).173ص، 1369مان، يبه نقل از ا( استكار و كارگر  يرويكشورها، مهاجرت ن

  شبکه ةنظري. ٢- ٢

بــه اعتقــاد  .شــودمين يــيتب يمهــاجرت يهاقالــب شــبكهمهــاجرت در  ةديــنــه و فايدگاه هزيــن ديدر ا
 اســاسبــراين اســت. افــراد ميــانونــد يپ يهاشبكه شامل يمهاجرت يهاشبكه دگاه،ين ديپردازان اهينظر

ا يــو  يدوســت ،يشــاونديخو يونــدهايق پيــرمهاجران در مناطق مبدأ و مقصد از طريو غ يمهاجران قبل
 مزبــور حركــات يهادرون شبكهشوند. يممشترك به هم مرتبط از طريق يك شبكه  يخاستگاه اجتماع

حاصل از آن  و منافع ،از مهاجرت كاهش يخطرات ناش يهانهيهززيرا  ؛نهديش ميرو به افزا يمهاجرت
بــه  ياجتماع ةيسرما يها نوعشبكه گونهنيحاصل از ا يهادر واقع، ارتباطات و تماس د.يابيش ميافزا

ه بــر دو عامــل يــن نظريدر ا ابند.ييدست م يبهتر يت شغليآن به موقع ةليافراد به وسد كه يآيشمار م
  :كننديم يطراحها را حركت مهاجرت ن دو عامل هستند كه اساسيشود و در واقع ايد ميتأك

ن يــا نكــهيامــا پــس از ان اوليه بالاســت، امهاجر يبرا مهاجرت عموماً ةهزين :هانهيكاهش هز. الف
 شــاوندان كــاهشيدوســتان و خو يمهــاجرت بــراة بــالقو يهانهيهز اقدام به مهاجرت كردند، مهاجران

را  يافراد ةد مجموعيهر مهاجر جد ،يو دوست يشاونديخو يت ساختارهايل ماهيبه دلراكه چ ؛ابدييم
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مهاجران و ن ايماز ارتباط  ياب شبكهيترتنيبد. آورديمقصد به وجود م ةدر منطق ياجتماع يوندهايبا پ
د پديــافــراد  يها بــران شــبكهيــكــه در درون ا يت ضمنيحما شود و با تعهداتيجاد ميرمهاجران ايغ
ن امهــاجر يد و بــراوشــمــيهمــراه  )يو معنو ي(ماد هانهيمرور زمان با كاهش هز مهاجرت به د،يآيم

 گردد؛يجديد خوشايندتر م
و  كننــدشــغل ايجــاد مي آســانيبه واردتازهبراي مهاجران  هاي مهاجرتيشبكهات: كاهش خطر. ب
 بــراي مهــاجران جديــد قابل اعتماد و مطمئن جهت كســب درآمــد يبه منبعمهاجرت اغلب  ترتيببدين

افرادي  تمام اتخطر ،مهاجرت را گسترش داده ةخود شبك ةيند هر مهاجر به نوباشود. در اين فرتبديل مي
 ).42، ص1385حسيني، (حاجي دهدكاهش مي ،هاجرت هستندم و خواهان رندكه به او بستگي دارا 

  جاذبه و دافعه ةنظري. ٢- ٣

ر چهــار عامــل عمــده يمهاجرت را تحت تــأثكه  است ياورت اس لن رهيافت، يپرداز اهين نظريترمهم
  كند:ين مييتب
مقصــد  ة. عوامل مرتبط با حــوز2 ؛مبدأ مهاجرت (برانگيزنده و بازدارنده) ةعوامل مرتبط با حوز. 1

. عوامل 4 ؛. موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدأ به مقصد3 ؛مهاجرت (برانگيزنده و بازدارنده)
 نظريه به تئوري دافعه و جاذبه معروف است و بــر اســاساين  ).132، ص1381 (زنجاني، شخصي

شــود و اگــر ب مهــاجرت فــرد ميجــمويند عوامل برانگيزنده و بازدارنده مثبــت باشــد ابراگر ، آن
ثير بازدارنــده أشخص نتواند اين تمايل را از بين ببرد و موانع موجــود در جريــان مهــاجرت نيــز تــ

كنــد. وي بــه مقصــد آغــاز مي أيابد و فرد حركت خود را از مبد، مهاجرت عينيت مينداشته باشند
دانــد و در مقابــل، امــل جاذبــه مياز جملــه عورا  أامكانات بيشتر آموزشي، اشتغال و درآمد در مبد

هاي بالاي زندگي در محل جديد، دوري از خانــه و كاشــانه و آلــودگي محــيط زيســت را از هزينه
  .)134آورد (همان، صشمار ميبهعوامل دافعه 
در نظرية خود بــه بخشــي از مهــاجران روســتايي توجــه  ريچارد سندرزو  ويليام كولهمچنين 

كننــد. آنــان نظريــة كنند كه بدون داشتن هيچ سرماية تخصصي و مهارتي، به شهر مهــاجرت ميمي
كه معتقد بود مهاجران سرانجام در بخش مدرن شهري شغلي مناسب خواهند يافت، زيــر را  تودارو

گاه نتوانند شغلى در بخــش مــدرن ى هيچيروستاكه ممكن است مهاجران  برند و معتقدندسؤال مي
 ترتيــب جــذب بخــش غيررســمىشهرى پيدا كنند و همواره در انتظار يافتن شغل باشــند و بــدين

 ).124، ص2000شهري شوند (دبليو ان بائو و همكاران، 
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ارى از يو در بس - ار اندكيژگى بارز مشترك آنها مقدار بسيمشاغلى است كه و ةيشامل كلن بخش يا
روى كــار يــه به نين سرماييار پاين نسبت بسيانسانى لازم براى انجام آنها و همچن ةيسرما - زيناچ ،موارد
ن يــا همةكه براى انجام  ندهست ن نوعياز ا گارفروشى،يگردى، سمشاغلى مانند دستفروشى، دوره .است

ار يآموزش و مهارت بس نكهياز لازم است و هم ايروى كار مورد نياندكى نسبت به ن ةيمشاغل، هم سرما
از  فراوانين بخش تعداد ي). به نظر او ا6ص، 1371، ي(عباد ستياز نياى براى انجام آنها مورد ندهيچيپ

كوچــك بــه  يشــهرها ا ازيــمناسب از روستا به شــهر  يافتن كاري يدهد كه برايل ميمهاجران را تشك
  كنند.يتر مهاجرت مبزرگ يشهرها

ت از يورود به واقع ةانگر نحويكه ب يمنسجم يةنظر يفيكار ك آغازاز  پيش عمدتاً ي،فيقات كيدر تحق
 يدن محقق به اشباع نظريو پس از رس يدانيان كار ميه در جريه باشد وجود ندارد و نظريم و نظريپارادا

رغــم ي). علــ130ص، 1390مــان، ياد (گرديم ارجاع ميه و پارادايد و سپس به سطح نظروشميساخته 
را مد  ييمبنا يةق حاضر نظرينكه تحقيبا توجه به ا ندشدمطرح مورد مطالعه  ةدين پدييكه در تب ياتينظر

نداشــت و محقــق پــس از  يو خــارج ينيوجود ع ،تيواقع ياز بررس پيشه ينظر ،نظر قرار داده است
اســت.  افتــهيده، دست كرن ييكه موضوع مورد مطالعه را تب ياهيبه نظر ،مورد مطالعه يهاسوژه يبررس

از  يــيسنجش اعتبار و رواو ه، شدد ييات مربوطه تأيبا نظر يق هماهنگيه از طرين نظريا يياعتبار و روا
  ).55ص، 1391هومن، است ( يفيپردازان كهيمورد وفاق نظر ،ورزبم ةويق شيطر

  قي. روش تحق٣

مطالعه كه اول اين :تر بودمبنايي در اين مطالعه به دو دليل مناسب ةبر اساس نظري يفيق كياستفاده از تحق
مورد مطالعــه فــراهم  ةابعاد پديد ساختنروشن  يبرا ياجازه بيشتر يفيق كيبود و تحق ياز نوع اكتشاف

 تعداد از دستفروشان صورت نگرفته بود و بالطبع آماريبارة در يق كيفيدوم اينكه تاكنون تحق ؛آورديم

 تواننمي نباشد، مشخص دستفروشان كل موارد كه تعدادگونه نيدر ا بنابراين دست نبود. در دستفروشان
  دست يافت. يكم يهاانجام آزمون يمعرف برا نمونه يك به

ها در بطن و زمينة خاص بــا اســتفاده از رهيافــت و رويكــردي دنبال فهم پديده تحقيق كيفي به
در كنتــرل خــود  كوشد پديدة مــورد مطالعــه راگرايانه است. در تحقيق كيفي پژوهشگر نميطبيعت

هاي آماري يا ديگــر ابزارهــاي شيوه هاي آن از طريقگيرد. تحقيق كيفي بسيار خاص است، و يافته
طور به» پديده، علاقه«هايي را از بطن جهان واقعي، جايي كه آيد. در عوض يافتهدست نميكمي به

  ).1002، ص1990سازد (پاتن، شود، فراهم ميطبيعي ظاهر مي
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ها هستند، افتهيميو تعم ييگوشي، پيمات علّيدنبال تصم كه به يبرعكس محققان كم يفيمحققان ك
 ز ما به دنبال،يق نين تحقي). در ا1997هاوپفل، اند (مشابه يها، فهم و استنباط حالتيسازشفاف يدر پ

به منظور درك ط متفاوت (بازار و مترو) بوديم. يدستفروشان مرد در دو شرا هزيستة تجرب و تصور درك،
به جايي پژوهشگر  يعني ؛برسد يد كه محقق به اشباع نظرببايد تا جايي ادامه يا يكار كيف ة،زيست ةتجرب

پاســخ ســازند و ياز مطالعه را برجسته نمــ ياجديد ابعاد تازه يهاكند مصاحبهيرسد كه احساس ميم
  ).87ص، 2004نورثكات و همكاران، ( است يتكرار تقريباً

  هاداده يش گردآوررو. ٣- ١

ن يــبــه ا؛ اســت آمــده دســت به مشاهده و يافتهساختنيم هايمصاحبه انجام طريق از مطالعه هايداده
دان و ياز ورود به م پسد و شطرح  يانهيزم پرسش يتعداد ،قيدان تحقياز ورود به م پيشصورت كه 

بــه  پرســش يا تعــداديــنامــه دگرگــون شــد ا نظم پرســشيالات از دستفروشان، ؤدن سين پرسيدر ح
ق مســلط يــط تحقياز قبل بر شرا است كه محقق كاملاًسبب ان دن امر بيا .افزوده شد يقبلهاي پرسش

بــارز هــاي ويژگياز  يكي .تر را به همراه داشتتازههاي پرسشتازه،  يرفتارها و گفتارها نبود و مسلماً
جه يو در نتشوند ميتر مطرح تازههاي پرسشجديدتر،  يهاق اين است كه با مصاحبهيعم يهامصاحبه
بايد ابد، مصاحبه يكه فرايند اكتشاف مفاهيم جديد ادامه  ييد و تا جايآيز به دست ميتر نتازه ياطلاعات
 :شــدنديمــپرسش آغاز ها با اين شود. مصاحبهيخوانده م ياشباع نظر د كه اين نقطه اصطلاحاًبادامه يا

  د.دايمپرسش اول به  يكه آزمودنداشت  يبستگ يمصاحبه به پاسخ ة؟ ادامبرگزيديا چرا اين شغل ر

  ت مورد مطالعهيو جمع يريگنمونه ةويش. ٣- ٢

هــايي پژوهشدر  .گيري هدفمند بودها، شيوة نمونهدر مطالعة حاضر با توجه به مراحل گردآوري داده
گيــرد كــه در خــلال تحليــل ظهــور مــيگيري نظري بر اساس مفاهيمي صــورت نمونه از اين دست،

گيري، براي گــردآوري اطلاعــات محقــق بــا افــرادي تمــاس برقــرار يابند. بر اساس اين نوع نمونهمي
هــايي از آن داراي اطلاعــات و شــناخت مناســب و موضوع تحت بررسي يا جنبه ةكند كه در زمينمي

تحقيقــات ويــژة گيري كــه مونه). در اين روش ن19- 18، ص1378(محمدپور و رضايي،  كافي باشند
هاي مــورد پرســش بــه اشــباع نظــريگونه كه اشاره كرديم همانكيفي است، تعداد افراد حجم نمونه 

شــده و يــا هــاي دادهبه اين ترتيب كه هرگاه محقق به اين نتيجه برسد كه پاســخ ؛بررسي بستگي دارد
اهت دارند كه منجر بــه تكــراري شــدن به همديگر شب حديه با افراد مطلع به گرفتهاي انجاممصاحبه
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شــود و مي ها كــافي دانســتهد، تعداد مصاحبهنهاي جديدي در آنها وجود ندارد و دادهونشميها پاسخ
 30دســتفروش بــازار و  30گيرد. در ايــن تحقيــق پــس از مصــاحبه بــا اي صورت نميديگر مصاحبه

هايي چون سن، اجنــاس با توجه به ويژگيدستفروش مترو به اشباع نظري رسيديم. انتخاب اين افراد 
  .مورد فروش، وضعيت تأهل، تحصيلات و محل فروش صورت گرفت

  هال دادهيروش تحل .٣- ٣

 هامصاحبه انجام شد. پس از تكميل زمانهم هاي تحقيق به صورتداده تفسير و گردآوري فرايند

واحدهاي معنــادار  و واحدهاي معنادارشدند؛  خوانده بار چندين هامصاحبه و تبديل آنها به متن،
 باز (كدگذاري كدگذاري معمول هايروش به با توجه هاشده استخراج گشتند، و اين دادهخلاصه

 اجــزاي پيونــد و مــتن فهــم و خرد كردن كدگذاري، هدف ترينشدند. مهم كدگذاري محوري) و

زمــاني اســت (فيلــك،  رونــد اساس بر كردنشان منظم و هامقوله تدوين و يكديگر با آمدهدستبه
ترين واحد براي كدگذاري، جمله بود. در ابتدا كــدها ). در مطالعة حاضر كوچك330، ص1387

هاي اي كه بــا پرســشآمده با توجه به رابطهدستنزديك به متن انتخاب شدند؛ سپس كدهاي به
آمده دســتكدهاي به ها مشخص شدند كه ازبندي، و در مرحلة بعدي مقولهتحقيق داشتند، دسته

 ها، به مقــولاتي رســيديم كــه بســترتر بودند. با كدگذاري تمامي مصاحبهدر مرحله اول انتزاعي

  هاي تحقيق را فراهم آوردند.پرسش به نهايي پاسخ تحليل

  پژوهش يهاافتهيها و ل دادهي. تحل٤
  دستفروشان يکل يهايژگيو. ٤- ١

 :ن قرار استديدستفروشان ب يشناختجمعيت يهايويژگ
نفر از آنــان  12سال قرار داشتند.  52 تا 14 يسن ةالف. دستفروشان بازار: دستفروشان بازار در فاصل

 5، يينفــر ابتــدا 9ســواد، ينفر از آنان ب 7 ،لاتينفر مطلقه بودند. از نظر تحص 3نفر متأهل و  15مجرد، 
شتر دستفروشان در مناطق يند. ببود يكارشناسيا  ينفر كاردان 3 و پلميد يا يرستانينفر دب 6، يينفر راهنما

 27بودنــد.  گر به تهران آمــدهيد يدستفروشان از شهرها ةشهر سكونت داشتند. هم ياهيحاش و يجنوب
  ند.بوداقوامشان  ةخان ساكننفر  2نفر مالك و  1نفر از دستفروشان مستأجر، 

نفــر از آنــان  18سال قرار داشتند.  49 تا 15 يسن ةب. دستفروشان مترو: دستفروشان مترو در فاصل
نفــر  11، يينفــر راهنمــا 8، يينفر ابتــدا 7 ،لاتينفر مطلقه بودند. از نظر تحص 4هل و أنفر مت 8مجرد، 
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 ياهيحاش و يشتر دستفروشان در مناطق جنوبيبودند. ب يكارشناسيا  ينفر كاردان 4و پلم، يد يا يرستانيدب
گــر بــه تهــران يد يبا امكانات محدود سكونت داشتند. همه دستفروشان از شهرها ييهاا در خانهيشهر 

نفــر از  26درصــد آنــان از اســتان كرمانشــاه بودنــد.  50توجــه ايــن بــود كــه درخور  ةنكت .آمده بودند
  ند.بوداقوامشان  ةخانساكن نفر  1نفر مالك و  3جر، أدستفروشان مست

  حقيقت ةشداستخراج يکل يهامايهدرون. ٤- ٢

 .دآمــطبقــه حاصــل  16بــا  يكلــ ةمايــدرون 4انجــام شــده تعــداد  يهااز مجموع مصاحبه يطور كلهب
تعاملات (تعاملات دستفروشان با هم، تعاملات  ةشده شامل عرصاستخراج يكل يهاها و طبقهمايهدرون

 –اجبــار، نيــاز  –دستفروشــان (نيــاز  يداران)، تيپولــوژبا مردم، تعاملات با مأموران و تعاملات با مغازه
بــه مهــارت و  ازيــ، عدم ني(استقلال كار يدستفروش يهاعادت)، جذابيت –طمع و نياز  –آرمان، نياز 

ن وضــع موجــود اكــار و درآمــد مناســب) و مقصــر يات، و ســبكيــخاص، فرار از اجاره و مال يةسرما
  ) بود.ي، خود فرد و محيط خانوادگيط اجتماعي(مسئولين ذيربط، شرا

  .آورده شده است 1 ةآنها در جدول شمار ةمجموعزير يهااستخراج شده و طبقه يهامايهدرون
  هاشده از مصاحبهاستخراج يهامايه و طبقهدرون. 1ة جدول شمار

  هاطبقه  يكل يةمادرون

  تعاملات ةعرص

  تعاملات دستفروشان با هم
  تعاملات با مردم
  تعاملات با مأموران

  دارانبا مغازهتعاملات 

  دستفروشان يتيپولوژ

  اجبار –نياز 
  آرمان –نياز 
  طمع –نياز 
  عادت –نياز 

  يدستفروش  يهاتيجذاب

  ياستقلال كار
  خاص يةبه مهارت و سرما ازيعدم ن

  اتيفرار از اجاره و مال
  كار و درآمد مناسب يسبك

  ن وضع موجودامقصر

  ن ذيربطمسئولا
  يط اجتماعيشرا

  خود فرد
  يخانوادگمحيط 
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  تعاملات ةعرص ةمايدرون. 4- 2- 1
 ســنت برابــر در كــه است خرد شناسيمفاهيم جامعه از ،كنشگران ةستيز ةروزمره و تجرب يمفهوم زندگ

 فرد،هبمنحصر امري تجربه ،يگرايتأويل آمده است. بر اساس نظريه وجوده ب گرايياثبات و گراييتجربه
روزمره  يزندگ .ردك يصرف بررس يكم يهاآن را با استفاده از روشتوان ياست كه نم معنادار زنده و

 واژه ايــن به آنچه اما؛ شودمي انجام عادي مردمان توسط كه است عملكردهايي ازي وسيع ناظر بر دامنة
، 1389و آجرلــو،  يصادقاست ( هاي مختلفموقعيت به پاسخ در كنشگران خلاقيت بخشد،يم ويژگي

 و هــاخلاقيــت ها،اين ناهمگني دادن نشان و هاستيناهمگن و هاتفاوتة عرص روزمره زندگي ).92ص
  .است حاضر پژوهش هدف مترو، دستفروشان بازار وة روزمر زندگي در تقابلات

  تعاملات دستفروشان با هم ةعرص. 4- 2- 1- 1
بــا  الف. تعاملات دستفروشان بازار با يكديگر: در اين عرصه دستفروشان بازار سه نــوع تعامــل

  هم داشتند:
. تعاملات افراد باسابقه با هم (افرادي كه براي مدت طولاني در يك مكان به دستفروشــي 1

اند): طول مدت دستفروشي رابطة مستحكمي بين دستفروشــان در يــك فضــاي خــاص مشغول
انــد و حتــي در مقابــل نيــروي اي كه آنها از حق و حقــوق همــديگر آگاهگونهكند؛ بهايجاد مي

گيرند. آنان هنجارهاي مربوط بــه مي و يا شهرداري موضعي حمايتي نسبت به يكديگر ميانتظا
كنند؛ به اين شكل كه هر دستفروشي كنند، و به قلمرو يكديگر تعرض نميرا حفظ مي» قلمرو«

فروشد و حتي به اين مسئله واقف است كه نبايد مزاحمت يــا اخــتلال جنس خاص خود را مي
شود كه درگيــري داران ايجاد كند و همين پايبندي به هنجارها موجب ميدر كسب و كار مغازه

  بين آنها به حداقل برسد.
شــود. يگر منتقل مــيبه نسل د ياز نسل »قلمرو«آن است كه اين زمينه در درخور توجه ديگر  ةلئمس

 كننــد ويدا مــيــپ »حق آب و گــل«اند دستفروش بوده يپسران بر حسب آنكه پدرانشان در محل خاص
نهنــد، بــدون ين هنجارها گردن مــيرش اين قلمرو به پذيدر ا ير كنشگران اجتماعديگجالب است كه 

 ةت اســت، حافظــين وضــعيــكننده اتيكه حما يزيثبت شده باشد. تنها چ يين هنجارها در جايآنكه ا
ك اصل بــر قلمــرو ي كند. ظاهراًيد ميين انتقال قلمرو از پدر به پسر را تأير است كه ايافراد درگ يجمع

اســت كــه زودتــر  يحق به جانب كس نجا بوده است. معمولاًيزودتر ا يچه كساينكه  :كنديحكومت م
  كرده است.آغاز را در آن مكان  يدستفروش
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بايــد حقــش را  د،كــه حــق آب و گــل دار يخره كسبالأ: «از دستفروشان اظهار داشت ييك ،حسن
  ».ذارمگيو به حق آب و گل احترام م با اين قضيه ندارم يمن هم مشكل .پذيرفت

ن دستفروشان بــازار ميات قلمرو در يت احساس مالكيدر تثب يمأموران شهردار يمردم، پليس و حت
بــا  يشــوند. مــأموران شــهرداريثابــت دستفروشــان مــ يهــايمشــتر يدارند. مردم گــاه ينقش اساس

مــأموران  .د ممانعت كننديدستفروشان جدوسيله از ورود شوند تا بدينيم يميدستفروشان باسابقه صم
هــا را كمتــر تحــت فشــار كنند و باســابقهيم يآوركار را از سطح شهر جمعدستفروشان تازه يشهردار

قــدرت دستفروشــان  ،شــوديد مــيمانع از ورود دستفروشان جد ير تا حدين تدابيگذارند. هرچند ايم
 د.يافزايآنها مخود ارشان در اذهان شتر بر منزلت كيد و هرچه بهدميش يرا افزا يميقد

 :گيردميصورت شكل ن شكل تعامل خود به دو يواردان: اسابقه با تازه. تعاملات افراد با2
انــد، بــه بوده ك مكان مشغول كاريكه در  يايزمان طولان سبب: افراد باسابقه به يريدرگ - تملك - 
 برخــورد يســختكــار بــهبا دستفروشان تــازهغلب ن افراد ايكنند. ايبر آن مكان احساس تملك م ينوع
ا يــداران اطراف نجاست كه مغازهيروند. جالب ايش ميهم پ شديد يتا حد زدوخوردها يد و حتننكمي
 ؛كننديوآمد دارند از دستفروشان باسابقه حمايت مدر آن مكان رفتفراوان كه  يمردم

گــر از تعامــل يد يواردان، نوعسابقه با تازهن دستفروشان باميا يريت: علاوه بر درگيهدا - تملك - 
زنــد كــه يمــ سر ياز دستفروشان معمولاًاين نوع تعامل  .تر و كارسازتر استشدهوجود دارد كه حساب

پردازند و از يحت كردن آنها ميد، به نصيتر. آنها در بدو ورود دستفروشان جداند و هم مسنسابقههم با
 بهتــر باشــند يدنبال شغل د وننن كار را رها كيخواهند ايند و از آنها ميگويشان مين شغل برايب ايمعا

واردهــا بعــد بــه تــازه ةدر نصيحت كردن در مرحلــ ياين افراد پس از ناكام .جه است)ينتي(كه معمولاً ب
  رو خواهند شد.هروب يوگرنه با عواقب بعد ،بساط كنند يگريكه در مكان د كننديد ميتأك

آيــد كــه جوانــان بــراي زيــاد پــيش مي«گفت: ز دستفروشان قديمي بازار ميساله، ا 52محمد، 
كنند صبح هر كس زودتــر بيــدار شــد شوند. فكر ميآيند و مزاحم بساط ما ميدستفروشي اينجا مي

جور نيست. بالأخره هر چيزي قاعده و قــانون تواند هر جايي دلش خواست كاسبي كند؛ اما اينمي
كنم؛ اما اگر جواب نداد، دســت كه مزاحم كسب و كارم شود، نصيحتش مي دارد. من ابتدا هر كسي

  ».زنمبه كارهاي ديگر مي
 ؛ندبابيمهم  يهارا در مكان يتوانند مكان ثابتيم يسختن افراد بهيا: وارد با هم. تعاملات افراد تازه3
 يهــااز ســبك يگــريد شــكل نــوعنيگردنــد و بــديله مئن مسيا يبرا ييهاحلناچار دنبال راهپس به
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در بازار در فروش كه هر روز تنوع شوند. يم يكنند. آنها دستفروشان خلاق تلقيجاد ميرا ا يدستفروش
 كنند:يرا انتخاب م يكيوه زير ين دسته از دستفروشان است. آنان از دو شيشود كار ايمشاهده م

 ؛تــر باشــدروند كه خلــوتيم ييهاد فروش: در اين شيوه دستفروشان به مكانيجد ةجاد منطقيا - 
 از ين انتخاب وقتــينباشد. ا يآنجا خبر ا از وجود دستفروشان باسابقه دريدر آنجا نباشد و  يدستفروش

اين امر پس  .شوديد فروش ميجد ةمنجر به ايجاد منطق ،بزند وارد سردستفروشان تازه ازشمار فراواني 
  ؛كنديفروش جديد مبدل م ةمنطق يهاآنان را به باسابقه ياندك زمان ياز ط

. دهندتغيير ميوارد سبك فروششان را ، دستفروشان تازهيانتخاب ةوياين ش د فروش: درير جديتدب - 
ك يــفــروش درون  روشاز  مــثلاً ؛در حال حركــت باشــند بفروشند كه دائماً ياگونهند بهوشكيآنان م

گــر دستفروشــان در امــان باشــند و هــم يدست د كنند تا هم ازيچرخه استفاده مفروش با سه ايف، يك
 ند.بينديش يدر برخورد با مأموران شهردار يريتدب

دستفروشــان بــراي  ،تعاملات دستفروشان مترو با يكديگر: برخلاف دستفروشــان بــازار ةب. عرص
م بــا هــ يميصم گرم و يروابط نندارد. آنا يريثأبودن شغل، چندان ت يا موروثيمثل سابقه  يمترو، عامل

ستند، چون اعتقــاد دارنــد هــم يواردان چندان نگران ناز آمدن تازه شوند.ير ميدارند، و كمتر با هم درگ
تــازه  نايجــه مشــترينت (چون هر لحظــه مســافران تــازه و درن ايادند، هم قطارها، و هم مشتريها زخط
چــون  ؛كننــديمــ شــوند برخــوردير مــيــكه با هم درگ يبا دستفروشان يحتآنان شوند). ين ميگزيجا
دتر مــأموران يمسافران و هم برخورد شد يناراحت بموجن هم يا ترسند نظم مترو را بر هم بزنند، ويم

ن يقوان ندانند. آناياز دست دادن شغل خود م يرا از عوامل اساساتفاق ن دو يوقوع اآنها شود. يمترو م
ن بــر ين قــوانيــبــا اپــس  ؛ت كنندين را رعاين قوانيد ايدستفروشان با ةدارند كه معتقدند هم يانانوشته

ن يشغل لازم است. ا يبقا يد و معتقدند اين قوانين براننكميگر را كنترل يكديگر نظارت دارند و يكدي
 گردد:يمعمال به چهار شكل زير ا ي،ابتيكنترل ن يـن تحت عنوان كليقوان

يگر نظــارت دارنــد. هــر . كنترل اجناس قابل عرضه براي فروش: دستفروشان بر فروش يكــد1
توان داخل قطار فروخــت. آنــان در صــورت مشــاهدة فــروش وســايلي همچــون اي را نميوسيله
كننــد. هاي غيرمجاز، مواد مخدر و وسايل فاسد، قبل از مــأموران متــرو، بــا آن برخــورد ميديسي

ديدتري در اند كه مأموران با مشاهدة ايــن دســت از دستفروشــان، تــدابير شــدستفروشان نگران آن
ساله، يكــي از  33گونه شغل خود را از دست بدهند. حسن، برخورد با آنان در پيش گيرند و بدين

دهم؛ چون كند، به پليس اطلاع ميمن اگر ببينم كسي كار غيرقانوني مي«گويد: دستفروشان مترو مي
  ؛»افتيمطور ادامه پيدا كند، ما هم از نان خوردن مياگر اين
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ا يف يك كيل درون يفروش در مترو با دست است: حمل وسا يفروش: حالت عاد سبك . كنترل2
كننــد. يا جعبه حمل ميكوچك  يهايلشان را درون گاريوسا يهستند كه گاه ياما دستفروشان ؛لونينا
ب موجــكنند. چون معتقدند يباشد مخالفت م ين سبك فروش از جانب هر كسير دستفروشان با ايسا

كارشان بــه اعتمــاد،  تداوم يآنها برا كنند.يگونه فروشندگان برخورد منيشود و لذا با ايآزار مسافران م
  ؛كننديآن باشد مقابله م ةزنندهمكه بر يزيچ هربا از دارند و يتوجه، و تعامل مسافران ن

زان ســود يگو بر سر موكسان، گفتيل يل از افراد مشترك، فروش وسايد وسايمت: خري. كنترل ق3
هســتند كــه  يفروشندگان با هم، از جمله عــوامل يدوست و وقت ناهار) ويژهه(ب استراحت يهازماندر 
برخــورد  ،تر بفروشندا گرانيتر كه ارزان يند. دستفروشان با كساننكيمت اجناس را در مترو كنترل ميق
از  يمحمــد يكــ. آيــدشــمار ميبه انيكــاهش مشــتر بــراي ينهــا عــامليا يكنند. آنها معتقدند هر دويم

  ؛»كننديبقيه هم ضرر م ويد،قيمت پرت و پلا بگ ييك داگر قرار باش: «گفتيدستفروشان م
 توســطپوشــند، يزننــده مــ يهــاا لبــاسيــمنــدرس  يهــاكه لباس ي. كنترل پوشش: دستفروشان4

ن يــبــا ا يآنها دوست ندارند نظر مسافران نسبت به شــغل دستفروشــ ند.شويدستفروشان بازخواست م
دارنــد و نبايــد ايــن  يمثبت ن شغل نگرش نسبتاًيمعتقدند مسافران نسبت به ا ند. آناگردعمال مخدوش ا

  دار شود.نگرش خدشه
توان گفت دستفروشان بازار، از هر گروهي، بر قلمرو و اجناس خود نظــارت طور كلي ميبه

ايــن نظــم باشــد دارند. آنان در پي حفظ قلمرو خويش و نظم آن هستند و بــا هــر آنچــه مخــل 
كنند؛ اما دستفروشان مترو هر يك بر كل قلمرو مترو نظارت دارند و با هــر مخالفت و مقابله مي

كنند. به هر حال اين تدابير بــه منظــور حفــظ آنچه مخل نظم موجود در كل مترو باشد مقابله مي
متــرو  گرفــت كــه دستفروشــان تــوان نتيجــهشــود. از ايــن منظــر ميموقعيت و شغل اتخــاذ مي

  پذيرتر از دستفروشان بازار هستند.گراتر و نظمقانون

  تعاملات با مردم ةعرص. 4- 2- 1- 2
 رد:يگيدو نوع تعامل با مردم به اشكال زير انجام مدر اينجا الف. تعامل دستفروشان بازار با مردم: 

مي كه يا محــل اند و يا عبوري. مشتريان دائتعامل دستفروشان با مشتريان: مشتريان يا دائمي. 1
اي است كه دستفروش در آنجا مشغول است، يا تردد آنها از آن مكان فراوان شان در منطقهسكونت

شناسند و اگر از خريد قبلي خود راضي بوده باشند بــاز هــم از آن است، معمولاً دستفروشان را مي

١٥٤     ،١٣٩٤سوم، تابستان  شمارهششم،  سال  

تر را بــه باكيفيــتكوشند وسايل مناســب و كنند. البته خود دستفروشان هم ميدستفروش خريد مي
اين افراد بفروشند. حال اگر تعداد اين خريداران، بالا باشد (كه اغلب هم هست) خود دليل ديگري 
براي هــم ادامــه دادن دستفروشــي و هــم تغييــر نــدادن مكــان فــروش اســت؛ چــون دستفروشــان 

نــه كــه از گوخواهند مكاني را كه مشتريان ثابت دارد از دست بدهنــد. مشــتريان عبــوري هماننمي
اسمشان مشخص است، شايد يك بار بيشتر از دســتفروش خريــد نكننــد. پــس تعــاملات آنــان بــا 

 .دستفروشان محدود و گذراست
شوند، ولي نماها افرادي هستند كه به بهانة خريد وارد مينماها: مشتريتعامل دستفروشان با مشتري. 2

و يا باجگيري هستند. دستفروشان با هر دو دســتة در اصل هدفي ديگر در سر دارند: آنان يا درصدد دزدي 
  شود.فوق مشكل دارند و برخي اوقات اين امر منجر به درگيري و يا سرقت اموال دستفروشان مي

ت امــر آن يــندارنــد. نها يالهئان مسيب. تعامل دستفروشان مترو با مردم: دستفروشان مترو با مشتر
كنند. در مترو يت ميشان توسط آنها شكايشدن پا ا لگديدستفروشان  يو صدا ن از سرااست كه مسافر

گر را يكديو كمتر  اندييجاهدر حال جاب ثابت وجود ندارد. هم مسافران و هم دستفروشان دائماً يمشتر
 ييدستفروشان مترو معنــا يبرا يبعد يهاو شانس فروش يت، ثبات مشتريميشناسند. بنابراين صميم

كــه  هســت يشــترين حال در متــرو امكــان بيبا ا ،ثابت ندارند يندارد. هرچند دستفروشان مترو مشتر
 يآن يالبته منظور مشتر( يستر نيپذامكان يراحتن امر در بازار بهياما ا ؛دنوشتبديل  يمسافران به مشتر

 يغ كــالايان تبليدر جر يشتريكه اولاً مسافران مدت بآن است ن امر يل ايدل ).است يدائم يو نه مشتر
چهــره بــهم و چهرهيمستق ن مترو كاملاًان دستفروشان و مسافرمياثانياً ارتباط  ؛رنديگيدستفروشان قرار م

م بــا ياز برخــورد مســتق يريجلــوگ يدن راه خود بــراكراز توان كج  يكه در بازار مشتريحالدر ؛است
 يبــرا يتواند عامليم ياز منظر روان يند و خستگاثالثاٌ�ً مسافران مترو خسته ؛دستفروش برخوردار است

  د.شابد از دستفروشان يخرجهت رنده بودن افراد يپذ

  تعاملات با مأموران ةعرص .4- 2- 1- 3
به سه شكل با دستفروشــان بــازار  يتعاملات دستفروشان بازار با مأموران: مأموران شهردار ةالف. عرص
  كنند:يبرخورد م

ع از مأموران با بــاج گــرفتن از دستفروشــان مشكلشــان را بــا شــغل ن نوي. گرفتن حق سكوت: ا1
تر به كسب خود ند، چون آسودهايكنند. دستفروشان هم از دادن باج به مأموران راضيحل م يدستفروش

 ؛دندكرگونه مأموران اشاره نيكنندگان به وجود ادرصد از مصاحبه 20ند. حدود زپردايم
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آنهــا از  .اندن قدرت خود بــه دستفروشــان اســتينما ،گر مأمورانيبرخورد د ةوي: شيينما. قدرت2
د و بيشــتر بــا كــاربرد الفــاظ خــاص، ايجــاد رعــب و ننكمياستفاده  يينماقدرت ريگاه خود در مسيجا

 ؛نندكيكتك زدن آنها اعمال قدرت م يوحشت، تخريب وسايل دستفروشان و حت
فــه يفقــط بــه انجــام وظ ،متعهد بــه شغلشــان هســتند ه واقعاًن نوع از مأموران كي: ايكار. محافظه3
 يدســتفروش تفــاوت يت خــانوادگيآنان وضع يكنند. برايد ميو با دستفروشان برخورد شدانديشند مي

در  يشتر مــأموران شــهرداريند. بپردازيفه محوله ميحفظ شغل خود به انجام وظ يآنان در راستا .ندارد
  رند.يگيپ قرار مين تيا

ن يدر ا .نداعرصه تعاملات دستفروشان مترو با مأموران: دستفروشان مترو با مأموران مترو مواجهب. 
وجــود  يز تا حدين مأموران مترو ني، در بيينمااما قدرت ؛فضا مأموران كمتر به فكر باج گرفتن هستند

 يروز آيــد كــهميپــيش  يدستفروشان حت ةهستند. به گفت ير و جديگشتر مأموران مترو سختيدارد. ب
  ك دستفروش را ببرند.يل يچهار بار وسا

  دارانتعاملات با مغازه ةعرص. 4- 2- 1- 4
برخــورد  ير چگــونگيثأتحــت تــ داران: دستفروشان بازار كاملاًالف. تعاملات دستفروشان بازار با مغازه

ا دستفروشــان متــرو امــ؛ داران تعامــل دارنــدم با مغــازهيداران با خود هستند. آنان به صورت مستقمغازه
داران بــا شوند. تعامــل مغــازهين افراد مواجه ميو كوتاه با ا ياتفاق آنها به صورت كاملاً ستند.يگونه ننيا

  گيرد:يدستفروشان بازار به دو شكل زير صورت م
، بــه دستفروشــان باســابقه كمــك يهستند كه در برخورد با مأموران شهردار يدارانرفاقت: مغازه .1

ل فــروش بــه يوســا يــةدر ته يحتــ پشــتيباني كــرده،اده يــا از دستفروشان در برابــر عــابران پينند، كيم
ن يــا يطــولان ةت همــان ســابقيمين صــميــل ايــدلرسد به نظر مي. رسانندياري ميرو ادهيدستفروشان پ

تر شدن محكم هاطراف، ب يهامتفاوت از مغازه يليز با فروش وسايدستفروشان باشد. البته دستفروشان ن
داران رابطه دارنــد. پ از مغازهين تيد با اياما دستفروشان مترو تنها در زمان خر ؛زنندين رابطه دامن ميا

داران به ن مغازهيتر باشد. پس با اخرند تا ارزانياطراف بازار م يهال خود را از مغازهيوسا معمولاً نآنا
  ؛بندنديم يوند دوستيمرور زمان پ

ن امر مشروط به رعايت يا يول ؛در كنار آمدن با دستفروشان دارند يداران سعمغازه شتريرقابت: ب .2
معبــر و  ب سدموجثانياً  ؛داران نفروشندل مغازهيه وسايشب يلياست: اولاً دستفروشان وسا يدو اصل كل

ول بــه ايــن اصــ يخــوببــه كــاران،، بــرخلاف تازهشلوغ شدن اطراف مغازه نشوند. دستفروشان باسابقه
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ا خودشان با يداران كنند. مغازهيم يداران را عصبن دو اصل مغازهيت نكردن ايبا رعاكاران تازه .نداواقف
داران مغازه ،گذارند. با توجه به اين امريان ميرا در جر يا مأموران شهرداريكنند يبرخورد مسئله ن ميا

  د را ندارند.يدستفروشان جد ةحوصل
رو روبــهداران نــدرت بــا مغــازهداران: دستفروشان متــرو بــهمترو با مغازهب. تعاملات دستفروشان 

ه آنها دارنــد و يشب يليشوند كه وسايمرو روبه ييهاداران، درون قطار با فروشندهمغازه يگاه شوند.يم
ن مــوارد يــگذارنــد. در ايان مــيــد و مأموران مترو را در جرونشمير يل با دستفروشان درگين دليبه هم
شــوند، امــا معمــولاً در نهايــت يم يشتر عصبيب ،ت مسافران از دستفروشانيحما ةداران با مشاهدمغازه

  آيند.يكوتاه م اصطلاحاً

  دستفروشان يپولوژيت ةمايدرون. 4- 2- 2
 يهــامدل ها، دستفروشان را درها و مشاهدهمصاحبه يهابهتر دستفروشان بر اساس داده ييشناسا يبرا

 ةكنندهيرد و توجيگيتوجه قرار مكانون  يمركز ةهستمنزلة به يپولوژين تيم. آنچه در ايدمختلف قرار دا
 ،طبقه ن شغل است. دستفروشان بازار در چهاريآنها در ورود به ا ةزيان دستفروشان است، انگيتفاوت م

 - آرمان و نياز - نيازاجبار،  - نياز ةرند. دستفروشان در سه طبقيگيو دستفروشان مترو در سه طبقه قرار م
  .استمختص دستفروشان بازار  ،عادت - ازين ةاما طبق ؛نداطمع با هم مشابه

 اجبار - ازي. طبقه ن4- 2- 2- 1

توانند متأهل يا مجرد باشند. حمايت از خانواده وظيفــة گيرند، ميافرادي كه در اين تيپ قرار مي
  اصلي آنهاست.

 يســختناچارند به يگذران امور زندگ يرند كه برايگيقرار م يافراد ن طبقه عمدتاًين: در اهلاأمت .1
را از  هســتند كــه آنهــا ييهايژگيو ين دسته از افراد دارايند. ايآ مخارج خانواده بر ةكار كنند تا از عهد

  سازد:يز ميگران متمايد
  ؛دهستنخود  يت كاريموقع به شدت تابع كار و - 
  ؛دارند به درآمد حاصل از كار يديشد يوابستگ - 
  ؛گران دارنديبا د ياندك ةد و رابطانيكار فرار يهاهياز حاش - 
اند كه در ايــن ترسند دنبال كار بهتري باشند؛ چون نگرانپذيري بسيار اندكي دارند (حتي ميريسك - 

  .فاصله از عهدة تأمين مخارج خانواده بر نيايند. در نظر آنها هر روز بيكاري، برابر يك روز گرسنگي است)
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. مجردها: اين افراد به خاطر فقر مالي شديد و درآمد پايين پدرِ خــانواده، مجبورنــد در تــأمين 2
گيرند، بــه دو گــروه مخارج خانه سهيم شوند. افراد مجردي كه در اين طبقه از دستفروشان قرار مي

  شوند:كلي تقسيم مي
ن يــوقت بــه اافراد اغلب به صورت پارهگر): اين يهمراه برادران د –پدر  (همراه با خانواده اريهم - 

  دانشجو باشند. يا حتيآموز و وقت، ممكن است دانشن دستفروشان پارهياز ا ياند. عدهاكار مشغول
كرده): اين افراد بــه ســبب ازكارافتــادگي يــا (داراي پدر ازكارافتاده يا پدر فوتسرپرست خانواده  - 

. كسب درآمد براي گذران زندگي خــانواده صــرف كننــد فوت پدر مجبورند بيشتر وقت خود را در راه
 سختي مشغول كارند و از اين حيث، مشابه متأهلان اين طبقه هستند.آنان به منظور تأمين درآمد خانواده به

  آرمان - ازين ةطبق .4- 2- 2- 2
ها برجسته پيت ةهم از دري(البته نپايين هستند و سن  ينگرندهيبارز آ يژگيدو وداراي ن طبقه از افراد يا

ن اكــه مجــردياست. درحــالي نگرندهيو آ ييگران گروه اول در آرمانان افراد با مجرديتفاوت ا .است)
ن طبقــه يافراد ا ،ندرخود ندا ياقتصاد ةنديبه آ يديو امهستند خرج خانواده كمكتنها اجبار  - ازين ةطبق

 دوارنــد دريد و امننــكميانداز را پس درآمد خود ازفراواني زان ين افراد ميا .نگرندندهيدوار و آيام كاملاً
كامل به شغل  يگر افراد اين طبقه عدم دلبستگيدويژگي انجام دهند.  بسياري ينده بتوانند با آن كارهايآ

پــدر،  يمــال فقر ةآنان با مشاهد .ستيمطلق آنان ن يازينيب ةنشان ،كردن اندازاست. البته پس يدستفروش
اند تا علاوه ا مترو را هدف قرار دادهيبازار و  ،شهر خودآرمان يدر پو  رندخود ندا يآت يبه زندگ يديام
بــه  نشان را هم سروسامان بخشند. سن كم آنهــا و مهــاجرت آنــادهاخانو يخود، زندگ ةنديساختن آ بر

را در معــرض انــواع  نن دستفروشان مترو) هر لحظــه آنــاميادر ويژه ه(ب گريد ياز شهر يصورت فرد
  دهد.يقرار م يعضلات اجتماعم

 از يكــيســالم بــود. بــا  12مــدم، آكــه از مشــهد بــه تهــران  يمــوقع«گفت: يم ،ساله 21ي، مصطف
 .ش بهتر بودناز هم سن و سالا يلين وضعش از خاميروستا درمدم. آكرد ينجا كار ميم كه ايپسرعموها

كــار  يســازخچــالدر يــك يم. اول وشــينكه هستم كه بــدتر نمــياز ا ،ميايگفتم ب ،ر شدميم جوگه من
 يكــار قبلــدر كــه  ين درآمد چندرغازآاز  يولي است، ن كار آشنا شدم. كار سختيكردم. بعدش با ايم
خــودم را هــم بــراي  پولم يةكنم، بقيكمك پدرم م يكم ؛كنمي. سخت كار ماست بهتر يليگرفتم خيم

 ياهــباهــاش كار ودشين ماشهرمدر  .اميراضاندازم . از پساست م با خودمه دارم. تازه خرجمينگه م
  ».كنم م كارهخوايم مر هگيچند سال د يول ؛كرد ياديز
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  طمع - ازين ةطبق. 4- 2- 2- 3
تر بــه نتــايج دلخــواه برســند. دهنــد ســريعگيرنــد تــرجيح ميافرادي كه در ايــن طبقــه قــرار مي

ز ماننــد مــواد مخــدر و اي است تا بــا فــروش كالاهــاي غيرمجــادستفروشي براي اين افراد بهانه
تر به نتيجه برســند. معمــولاً ايــن دســته از افــراد در هاي غيرمجاز و مبتذل، هر چه سريعديسي

دهنــد ها، فضايي را به خود اختصاص ميهاي اصلي شهر، در كنار ميادين و زير پلگوشة خيابان
شود متــرو ان موجب ميهاي مراقبتي و تردد مأمورشوند. وجود دوربينو كمتر در مترو ظاهر مي

كننــد. براي اين افراد نامناسب باشد. اين تيپ از افراد در متــرو بــه شــكلي ديگــر خودنمــايي مي
دهــد. هاي غيرمجاز و مواد مخدر در مترو جاي خود را به فروش مــواد فاســد ميديفروش سي

ق نيــز از فريب كودكان و نوجوانان دستفروش براي مقاصد جنسي، يا كسب درآمد از ايــن طريــ
  گيرد.سوي برخي از آنها در پوشش دستفروش صورت مي

  عادت - ازيطبقه ن. 4- 2- 2- 4
شود و در ميان دستفروشان مترو وجــود نــدارد. اين طبقه فقط در بين دستفروشان بازار مشاهده مي

دستفروشان بازار به قلمرو تحت كنترل خود و به هر آنچه در حاشية آن مثل تعامــل بــا رهگــذران، 
آيند اند كه به حساب ميآنها جايي را يافته .كنندهايشان باشد، عادت ميتفروشان و حتي مشتريدس

شوند. بنابراين علاوه بر نياز مالي، حفظ قلمرو نيز برايشان مهم اســت. گونــة ديگــري از و ديده مي
. ايــن افــراد گيرند. افرادي كه منبع درآمــد ديگــري نيــز دارنــددستفروشان نيز در اين طبقه قرار مي

توانند زندگي عادي خود را ادامه دهند، هم به جهت فــرار از بيكــاري و هرچند با آن درآمد هم مي
انــد. آنــان روابطــي هم براي كسب درآمدي كه بهتر بتوانند زندگي كنند به دستفروشــي روي آورده

ت، مــلاك اصــلي كننده اســگرم و صميمي با اطرافشان دارند. اگرچه فروشِ بيشتر برايشان خرسند
فروشند (سيگار، جــوراب و...) نيست. سن اين افراد معمولاً بالاست و به سبب نوع وسايلي كه مي

گيرند. آنــان كند. اين دستفروشان از سوي مشتريان نيز كمتر مورد آزار قرار ميشان نميكسي تهديد
نياز آمده و ديگــر عــادت در عين حال به درآمد اين شغل نياز دارند. چون به گفتة خودشان از سر 

من بازنشسته هستم، اما با داشتن چهار نوه، حقــوق «گويد: اند. حبيب، از دستفروشان بازار ميكرده
». هــايم نشــومدهد و بايد كــار كــنم تــا شــرمندة نوهبازنشستگي كفاف مخارج بالاي زندگي را نمي

تــوانم نيــايم. اگــر اينجــا ام و نميديگر عادت كرده«گويد: جواد، يكي ديگر از دستفروشان بازار مي
  ».اي هم از اينجا دارم كه به آن نياز دارمباريكهنيايم كجا بروم؟ ضمن اينكه آب
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 يدستفروش يهاجذابيت ةمايدرون. 4- 2- 3

بودن، فــرار از  ه، روزمزدياندك به سرما ازيبه مهارت، ن ازي، عدم نيدلخواه كار ي، روزهاياستقلال كار
دستفروشــان هســتند كــه  ياكنندهكيدرآمد مناسب، از جمله عوامل تحر و كار يات، سبكياجاره و مال

 يهــاجــذابيتمنزلة هن عوامل بيند. اساختن شغل مطرح يا يهامحاسن و جذابيتمنزلة بهبازار و مترو 
  در اين شغل شده است. ين شغل و هم ماندگاريش افراد به ايب گراموجهم  ي،دستفروش

شان به وجود يفصول را برا ةل فروش در هميپتانس ،دستفروشان مترو يكار برا يضاسربسته بودن ف
ر ييــســبك فــروش خــود را تغ ل وير فصل، نــوع وســاييكه دستفروشان بازار با تغيحالدر ؛آورده است

  كار بمانند.يب ي،ط بد جوّيممكن است آنها در شرا يدهند. حتيم
چ يمترو است كــه بــر هــ يدر فضا يرانه بودن دستفروشيحق ،نداآنچه دستفروشان مترو از آن نگران

 يبــرا يآن را به قلمرو ،ط فروشيمح يكه دستفروشان بازار با بازسازيدرحال ؛ندارند ياز آن احاطهيچ
ت يــن قلمــرو، احســاس مالكيــدستفروشــان در برابــر ا يةاند و نسبت به بقخود بدل كرده يينماقدرت

ان يــم ن نگــرش دريــجــاد ايدر ا يدو عامــل اساســ ،بــودن يط و ارثيمحن ايفروش در  ةكنند. سابقيم
  ؛ زيرا:فروش را از دست بدهند ين قلمروهايا يمتيچ قيستند به هيحاضر ن ندستفروشان بازار است. آنا

  ؛بخشنديبه شغل خود منزلت ما حفظ موقعيت بـ 
  ؛ثابت خود را از دست بدهند يهايكنند ممكن است مشترياحساس مـ 
  رو شوند؛كنند ممكن است در يافتن مكان جديد و تعريف مجدد قلمرو با مشكل روبهاحساس ميـ 
 كار بمانند.يشه بيهم يكنند ممكن است براياحساس مـ 

كننــد و از ورود يمــ يابيــتعاملاتشان را با خودشان و مســافران مثبــت ارز ةدستفروشان مترو عرص
متــرو عــادت  ةدوستان ين شغل به فضايپس از ورود به ا نناندارند. آ يد چندان نگرانيدستفروشان جد

 دنــاتويمــ يهــر كســ .همه باز است ياينجا به رو درِ«ويد: گكي از دستفروشان مترو مييكنند. ميثم يم
  .»دنكن يكه كار غيرقانون دد اما حواسش باشيبيا د،كن يدستفروش

هــاي گونــاگون، همچــون درگيــري بــا عرصة تعاملات دستفروشان بازار با تنــاقض و درگيري
داران بر سر سد معبر كردن، درگيري با مأموران شهرداري، درگيري با ســاير دستفروشــان كــه مغازه

نماهايي قصد تعرض به قلمرو آنها را دارند، درگيري با مشتريان بر سر قيمت و درگيري با مشــتري
رشان دزدي از دستفروشان است، مواجه است. اين در حالي است كه اغلب دستفروشان مترو كه كا

اند؛ اما وقتي در يافتن قلمــرو اند يا قصد اين كار را داشتهيا قبلاً دستفروشي در بازار را تجربه كرده
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ا فضــاي انــد. آنهــاند به فضاي بسته مترو كه خــالي از قلمــرو اســت پنــاه آوردهمناسب ناكام مانده
  كنند.اند، احساس رضايت ميدانند و از اينكه به مترو آمدهدستفروشي بازار را متشنج مي

  ن وضعيت موجودامقصر ةمايدرون. 4- 2- 4
را در دستفروش شدن خودتان مقصــر  يچه كس ،نيستيد ياگر از كار خود راض يمدياز دستفروشان پرس

 ياز دستفروشان مترو از شغل خود رضايت داشــتند. كســاننفر  4نفر از دستفروشان بازار و  3د؟ يدانيم
  دند:كران يچهار عامل عمده زير را ب ،نبودند يكه از كار خود راض

ن امر را مقصــر دستفروشان مترو مسئولااز نفر  10نفر از دستفروشان بازار و  11ربط: ين ذمسئولا .1
! ي استبازهمه چيز فاميل .به فكر ما نيستند ن اصلاًمسئولا« :گفتياز دستفروشان بازار م يدانند. يكيم

به فكــر  رن اگمسئولا: «گفتياز دستفروشان مترو نيز م ييك ».است اما بيكار د،دختر خودم ليسانس دار
 ؛»ما را هر روز تاراج بكنند و ببرند ةدادند سرماييما بودند كه دستور نم

ن عامــل يــنفر از دستفروشان مترو بــه ا 9نفر از دستفروشان بازار و  8و جامعه:  يط اجتماعيشرا. 2
مــن  ،خودش بــود يچيز سر جاجامعه همه دراگر : «گفتياشاره كردند. محسن از دستفروشان مترو م

  ؛»ام گرفتاما فوت پدر همه چيز را از من و خانواده ؛شدميخودم م يبرا يدكتر مهندس
از دستفروشــان  نفــر 4دانســتند. خود را مقصر مي ،افرادي كه سن بالايي داشتندبيشتر فرد:  خود .3

گويــد: مياز دستفروشــان بــازار  ييكــ ،. اصــغرچنين نظــري داشــتندنفر از دستفروشان مترو  3بازار و 
 ،دارنــد يخــوب يم كار و كاسبناكثر دوستا .م خوب استفاده نكردمااز جواني .ش تقصير خودم بوداههم«

  ».چيز را از من گرفتهمه يبازاما رفيق
. نســتماندرا م يهــاقــدر فرصــت ،كه بودم ترناجو .خودم بود مشكل از« :ويدگيم ،ساله 55، حسن

 ».يعني حالا حال و روزم اين نبود ؛ريزي كنمنستم بهتر برنامهاتومي
هــر  درتــرين مقصــر ولي بــه نظــر مــن اصــلي ؛ها هستندكه خيلي مقصر« نيز گفت: ،ساله 49، اكبر

  ؛»خراب كردم، خراب است. اشتباهي خود آدم
نفر از دستفروشان مترو به اين عامل اشاره كردنــد.  4نفر از دستفروشان بازار و  4: يط خانوادگيمح .4

چون پدرم معتاد بود، مادرم از او طلاق گرفت. اوايل مادرم خرج خانه «گفت: طاها از دستفروشان بازار مي
 ».آور خانوادهآورد؛ اما وقتي دوازده سالم شد، غيرتم اجازه نداد بگذارم او كار كند، و شدم نانميرا در 

درصد  87درصد دستفروشان بازار و  90دستفروشان نشانگر اين امر است كه اولاً  يتحليل مقصرياب
كساني كه زير ويژه به، دستفروشانبيشتر ثانياً  ؛نداشتند يگونه رضايتدستفروشان مترو از شغل خود هيچ
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اما معمــولاً  ،كردنديم يمقصر معرفمنزلة هرا ب يخانوادگي ـ ن و شرايط اجتماعسال داشتند، مسئولا 35
 ةدانستند. اين امــر نشــانگر وجــود احســاس كينــيچهل سال خود را مقصر وضعيت خود م يافراد بالا

توانــد تبــديل بــه يمــ ي،اجرقــهتــرين دستفروشان نسبت به جامعه است كه در صورت ايجاد كوچــك
  (ونداليسم) در جامعه شود. يو خصوص ياموال عموم ةتخريب گسترد

  يريگجهينت

 4توان گفت گرايش به دستفروشــي از طريــق هاي تحقيق، ميبر اساس چارچوب نظري و يافته
شده شامل عرصة تعــاملات (تعــاملات دستفروشــان بــا هــم، طبقة كلي استخراج 16مايه و درون

 –داران)، تيپولوژي دستفروشــان (نيــاز عاملات با مردم، تعاملات با مأموران و تعاملات با مغازهت
هاي دستفروشي (استقلال كاري، عدم عادت)، جذابيت –طمع و نياز  –آرمان، نياز  –اجبار، نياز 

نياز به مهارت و سرماية خاص، فــرار از اجــاره و ماليــات، و ســبكي كــار و درآمــد مناســب) و 
مقصران وضع موجود (مسئولان ذيربط، شرايط اجتماعي، خود فــرد و محــيط خــانوادگي) قابــل 

  توضيح و تفسير است.
متــرو و بــازار، پتانســيل پــذيرش اشــكال مختلفــي از  ايدر اين تحقيق با توجه بــه اينكــه فضــ

كنند، براي شناخت اشكال دستفروشان را داراست كه هر يك، اين فضا را به شيوة خود خوانش مي
مختلف دستفروشان، تيپولوژي دستفروشان ارائه شده بود كه بر حسب سه مفهوم اجبــار، عــادت و 

چنين تيپ چهارمي هم در اين بين وجود دارد كه از گرفتند. همهاي مختلف قرار ميآرمان در تيپ
آورد: دستفروشاني كه از طريــق دستفروشــي، بــه فــروش مــواد مخــدر، دل اين سه تيپ سر بر مي

پردازند. بيشتر اين افراد دستفروشاني هستند كــه در بــدو ورود در دزدي مي غيرمجاز و هايديسي
  اند.سه تيپ اول قرار داشته

كردگان دانشگاهي بودند. اين شوندگان دستفروش، جزو تحصيلمصاحبهدرصد  15بيش از 
. از بين رفــتن 1طلبد و نمايانگر دو مسئله است: ربط را ميامر توجه هرچه بيشتر مسئولان ذي

. وجود مشكل بيكــاري حــاد 2كردگان؛ ويژه دستفروشي، در ميان تحصيلقبح مشاغل كاذب، به
  در ميان ايشان.

 ســيار، هايبازارچهمنزلة به مترو فضاي خوانش با دستفروشان گفت توانمي كلي بنديجمع يك در
 و دستفروشــي تــداوم بــه، مــردم موافق نظر جلب طريق از و دنبرمي سؤال زير را مترو فضاي همگني
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 يبازار، خــود را مالــك بلامنــازع مكــان يز افراد با بازخوانيپردازند. در بازار نمي آنة روز هر معناسازي
جلوگيري گران به آن يد يو از تعد نددانميآن را قلمرو خود بنابراين  ؛اندبساط كردهدر آن دانند كه يم
اين امر با توجه بــه ست. دستفروشان بسيار بالا يكنند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد ميزان نارضايتيم

 يهادرصد از پاسخ 63ش از دستفروشان كه در مجموع بي ين از سومقصر جلوه دادن جامعه و مسئولا
، ممكن است در زمان حوادث خاص منجر به ونداليسم و غــارت امــوال گرفتدربر ميگويان را پاسخ
متوليــان امــر  يدر اين زمينه تمهيدات لازم از سو ت دارد كهبنابراين ضرور .آنان شود ياز سو يعموم

ر در يــز ياهشــنهاديپتوجــه بــه رســد يمــق بــه نظــر يبا توجه به نتايج تحق يكل طوره. بديشيده شودان
  :داشدستفروشان مؤثر ب يدهسامان
مكــان و يصــورت بــه بــ ياز دستفروش يخاص به دستفروشان و جلوگير يهااختصاص مكان. 1

 ؛دستفروشان يدهبه منظور سامان يقبل يريزبدون برنامه
ن دستفروشــان و لازم بــه دستفروشــان بــه منظــور اجتنــاب از همســان شــد يهــاآمــوزش ةارائ. 2
 ي؛اجتماع يهابيها در مواقع بروز آسستيوندال

، خــود يدر قبال رفتارها ييگوبه پاسخ براي الزام آناندن كردار دستفروشان و شناسنامه ييشناسا. 3
 شان.بر اساس سيستم شناسايي

در مواقع  ،شود يت شناخته شدن دستفروشيبه رسم بجوممكن است ممزبور  ياهداپيشنه ،هرچند
  .استتوجه  ةستيكه در نوع خود شا ،ندكياز ونداليسم م يبه جلوگير يتوجهدرخور كمك  يبحران
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